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روایت

دختری ۱۵، ۱۶ ســاله بودم و مثــل خیلی های دیگر 
عاشــق بازیگــری. دوره بازیگری با حمید ســمندریان را 
گذرانده بودم و ۲۴ساعته از این تئاتر به آن تئاتر می رفتم. 
اتفاقــا در یک گــروه پربازیگر هم نقش داشــتم و بازی 
می کردم. محل تمرین در اداره تئاتر در میدان فردوســی 
بود. تمرین ما ســاعت دو بعدازظهر شروع می شد. یکی 
از روزها من حدود یک ســاعتی زودتر رسیدم. وارد سالن 
شــدم، رفتم به ســمت اتاق کوچکی که لباس هایمان را 
آنجا عوض می کردیم، در اتاق بســته بود، در را باز کردم. 
فکر نمی کردم کســی آنجا باشــد، اما بود؛ یکی از آقایان 
بازیگر تئاتر بــود. در زمان خودش آدم شناخته شــده ای 
هــم بود. مقابلش دختــر جوان نیمه برهنه ای نشســته 
بود. تنها چیزی که به ذهنم رســید، این بود که درِ اتاق را 
به سرعت ببندم. پاهایم راه نمی رفت. ایشان بیرون آمدند 
و با خون سردی وقیحانه ای گفتند داشتم با ایشان تمرین 
می کردم. اوایل کارم در مطبوعات، یک آقای مذهبی بود 
کــه در روابط عمومی کار می کرد و فعالیت های تئاتری 
هم داشت. زمانی پرسیدند از دوست هایت کسی هست 
که بخواهد بازیگر شــود که اتفاقا مــادرم گفت فلانی 
را معرفی کن. اســم آن دختر را بــه یاد نمی آورم. فقط 
یادم هســت دختری با موهایی روشن، جثه ای کوچک و 
ظریف بــود. آن آقا گفت این فیلم بــه تمرین نیاز دارد. 
اولین تمرین را من همراه آن دخترخانم رفتم خانه خود 
همان آقا در جنوب شهر. همســر و چند فرزند کوچک 
داشــت. خیالم راحت بود که همه چیز در فضای امنی 
است. مدتی بعد که آن دخترخانم را دیدم پرسیدم خب 
چه خبر از تمرین ها؟ گفت فعلا ورژن خارجی را تمرین 
می کنیم. با تعجب پرســیدم ورژن خارجی یعنی چه؟ 
گفت فیلم قرار است در دو شکل فیلم برداری شود. یک 
نســخه با حجاب اسلامی برای اینجا و یک نسخه بدون 
حجاب برای آن طرف. گفت آن آقا خواســته لباس های 
مختلفی هم بــا خودم ببرم و ایشــان بگوید کدام بهتر 
است تنم باشد! قرارگرفتن در معرض آزار جنسی در هر 
حرفه و موقعیتی می تواند اتفاق بیفتد؛ اما درباره سینما، 
دنیای موسیقی یا سلبریتی ها در هر شاخه ای، به قضیه 
بعد و شــکل ویژه ای می دهد، چون آدم های مشهور در 
خاطره جمعــی ذهن ما حضور دارند و شــنیدن آنچه 
برخلاف رویه ذهنی شــکل گرفته از آنهاست، ما را دچار 
تروما می کند؛ برای مثال آن قدر که از شنیدن خبر تجاوز 
یک  شــخص شناخته شده در شوک فرومی رویم، شنیدن 
خبــر تجاوز یک فرد عادی و گمنــام چنین تأثیر مخربی 
در مخاطب ایجاد نمی کند. از ســوی دیگر، در این میان 

خط فرضی باریکی وجود دارد که باید به طورجدی مورد 
توجه قــرار گیرد. در حوزه روزنامه نــگاری، خبرنگارانی 
هســتند که با برخی از مراجع خبری دوســتی و ارتباط 
شــخصی دارند؛ یعنی یک منبع صرف خبری، رفته رفته 
به یک دوستی و روابطی دوسویه تبدیل می شود. روندی 
که آگاهانه، چه بســا مورد انتخاب قرار می گیرد. جوانی، 
کم تجربگــی و وجــود علاقــه به چهره هــای معروف 
می توانــد از جمله دلایل این اتفاق باشــد. این تجربه را 
نمی توان یک آزار جنســی تعریف کرد،چون با علاقه و 
خواســت طرفین همراه بوده اســت. گرچه در منظری 
دیگر و به ویژه در برهه کنونی، می توان و باید از اشخاص 
شناخته شده خواســت در شــکل روابط خود بازنگری 
کرده و وجوه انســانی و اخلاقی را لحاظ کنند. بدبختانه 
در حرفه ســینما، این رخدادهای تلخ نمود اسفناک تری 
دارد. هنرپیشــه هایی که با خانواده وارد ســینما شده و 
بی خانــواده به مســیر ادامه داده انــد. مردانی که دیگر 
زنان خــود را در حد و انــدازه و لایق خــود نمی دانند. 
شهرت و پول از آنها کســانی می سازد که دیگر تعلقی 
به همســر رســمی خود ندارند و روابط خاص مســیر 
زندگی شــان را تغییر می دهد. این موضــوع درباره زنان 
بازیگر نیز صدق می کند. دوست بازیگر معروفی داشتم 
که ســال ها قبل در ســریالی پرمخاطب نقش اصلی را 
داشت. بازیگری بسیار زیبا که ویژگی اصلی اش در نگاه 
مــن، مأخوذبه حیابودنش بود. در جشــنواره یا بعضی 
مراسم های ســینمایی همراه با مادرش می آمد، ساده، 
بــدون آرایش. با مردی تحصیل کــرده ازدواج کرده بود 
و بچه نازنینی داشــتند. درباره شوهرش با عشق حرف 
می زد. حــالا همان آدم را از شــدت تغییراتی که کرده، 
دیگر نمی توانم بشناســم. از همسرش جدا شده، چون 
درکــی از فضای هنری نداشــته اســت و از آن صورت 
زیبــا و نجیب، جز حجمی فروشــده در ژل و بوتاکس و 
تزریق هیچ نمانده اســت. دوســت کارگردانی داریم که 
اتفاقا انســان خیلی شــریف و هنرمندی است. همسر 
باســواد و فرهیخته ای هــم دارد و فرزندانی موفق. اما 
سال های زیادی اســت که در هر میهمانی و جمعی او 
را می بینیم کنار دختر جوانی اســت که از قضا آن خانم 
جوان مدعی هســتند که چرا آقای کارگردان بعد از این 
همه سال تکلیفشان را روشــن نمی کنند! این در حالی 
اســت که این معشوقه جوان با همســر آن آقا دوستی 
هم دارد و هیچ بــه روی خود نمی آورد و فکر نمی کند 
کــه این رفتار جز خیانت معنــای دیگری ندارد. در یکی 
از ســفرها در جمعی که همه با هــم خودمانی بودیم، 
از همســر یکی از کارگردان های معروف پرســیدم چرا 
درحالی که که می دانستی آقای فلانی زن و فرزند دارد، 
وارد حریم آنها شدی؟ ایشان به راحتی پاسخ دادند چون 
با همســرش خوشــبخت نبود و من هم یک زن تنها و 
جوان بودم. پرسیدم فکر نمی کنی باید حریم یک زندگی 

زناشــویی را حفظ می کردید؟ فکر نمی کنی حضور شما 
به تزلزل بیشــتر رابطه آنها و ازهم پاشیدگی زندگی آنها 
منجر شــده اســت؟ او با نگاه من موافق نبود و داستان 
از نظر او این گونه روایت نمی شد. دوست نازنین دیگری 
دارم که یکی از بانوان درجه یک بازیگری اســت. برایم 
تعریف می کرد که زن و شوهری به دفترشان آمده اند و 
زن عاشق بازیگری بوده است. آقای شوهر همانجا یک 
چک ســفیدامضا کشیده و گفته ایشان، یعنی همسرش 
در اختیار شما، فقط یک نقش اول به او بدهید. خود من 
سال ۸۵ سر صحنه یک فیلم میهمان بودم. در فرصت 
اســتراحت دختر جوانی که عاشــق بازیگری بود و آن 
فیلم دومین یا سومین تجربه اش بود، با آقای کارگردان 
راهی اتاق گریم شدند و در را بستند و دوست فیلم بردار 
شناخته شــده مان نشســت ســر بســاط تریاک تا برای 
ســکانس های بعدی خود را بســازد. باید یادآوری کرد 
اغفال و ناآگاهی نیز شــکلی دیگر از آزار جنسی است. 
هر اتفاقی که بعد ها شخص از یادآوری آن احساس گناه 
کند یا دچار حقارت و خشــم شود، جنبه هایی از یک آزار 
جنسی اســت. آزارگران جنسی موجوداتی بیمار هستند 
که اگر به واســطه حرفه شان، به زنان و دخترانی غیر از 
همسر خود دسترسی داشته باشند، به هیچ یک از اصول 
اخلاقی پایبند نیستند. آنها اغلب حتی وجود اخلاقیات را 
منکر می شوند و می اندیشند تنها یک بار زندگی می کنند، 
پس آن طورکه دلشان می خواهد باید زندگی کنند. حفظ 
حریم خانوادگی و تعهد هیچ معنایی برای آنان ندارد. یا 
در وجهی دیگر، آزادی جنسی را از جمله حقوق مسلم 
خود دانســته و شعارشان این اســت که بدن ما متعلق 
به خود ماست. من به این افراد هنرمند نمی گویم. آنها 
مردان یا زنانی هســتند که حرفه ای هنری دارند، همین. 
حرفه ای که می تواند انسان ها را تا مرز سقوط پیش ببرد. 
چــون تعریف آنها از هنری بودن، تنها در ابتذال خلاصه 
می شود و شــوخی های چندش آور جنســی بخشی از 
وجود و اندیشه آنان می شــود. از سوی دیگر، نمی توان 
نقش دختــران و زنان علاقه مند به بازیگــری را نادیده 
گرفت. من در تمام این سال ها زنان جوان و میان سالی را 
دیده ام که برای ورود به دنیای بازیگری یا سینما، حاضرند 
دست به هر کاری بزنند. این نیز شکلی دیگر از تجاوز به 
حریم خانواده ای دیگر است که از سوی رئیس خانواده 
و آن زن به اعضای یک زندگی مشترک و به طور مشخص 
زن خانواده صورت می گیرد؛ زنان و مردانی که خیانتشان 
به یک اندازه حقیر و انباشته از آزار جنسی است. مردان 
نیز از تعرض و آزار مصون نیستند. قرارگرفتن در معرض 
آزار جنسی از کلام تا عمل می تواند برای مرد و زن در هر 
ســن و موقعیتی اتفاق بیفتد. آنچه اهمیت دارد، حفظ 
حریم و چارچوب هاســت. احترام به زندگی خانوادگی 
امل بودن و عقب افتادگی نیست، بلکه مراقبت از نفسی 
است که می خواهد ولنگاری را هنرمندبودن نشان دهد.

بهاي بزرگ

گزارش

گل  بهتر    از   گلوله
ایــن روزها معترضــان در بــلاروس نیز بــرای بیان 
صلح جویانه اعتراض ها به گل متوسل شده اند. چند روز 
اســت که بلاروس صحنه درگیری های مردم با نیروهای 
دولتی اســت. زنان بلاروس در واکنش به این سرکوب با 
پیراهن های ســفید و گل  (به ویژه گل های سفیدرنگ) به 
شکل مســالمت آمیز به اعتراضات خود ادامه دادند. در 
لهستان نیز هزاران نفر در همبستگی با جنبش اعتراضی 
در بلاروس دســت بــه تظاهــرات زدند. لهســتانی ها 
خواســته های معترضان در بلاروس برای آزادی بیشــتر 

را به خوبــی درک می کننــد. «گل بهتر از گلوله اســت» 
از جمله شــعارهایی بود که در تظاهرات لهســتانی ها 
دیده می  شــد. این اولین باری نیست که در یک انقلاب یا 
اعتراض مردمی از چنین نمادی استفاده می شود. پرتغال 
نزدیک به نیم قرن در دیکتاتوری نظامی به سر برد. تحت 
حکومت ژنرال کارمونا و بعدها ژنرال سالازار که تا سال 
۱۹۷۴ ادامه داشت، شــکنجه، سانسور و سرکوب حاکم 
بود تا اینکه ارتش توانست قدیمی ترین دیکتاتوری اروپا را 
سرنگون کند. در آن زمان شهروندان لیسبون در لوله های 
مسلسل ها و تفنگ های سربازان گل میخک فرو می کردند 

تا شــادی خود از انقلابی بدون خون ریــزی را ابراز کنند. 
این انقلاب به «انقلاب میخک» شــهرت دارد. یکی دیگر 
از انقلاب های مشــهوری که گل در آن نقشی مهم بازی 
کرد، انقلاب تونس بود که به انقلاب یاس معروف شــد. 
یاس گل ملی تونســی ها محسوب می شود و ازاین رو نیز 
انقلابی که در راســتای اعتراضات مردمی در ســال های 
۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به سرنگونی زین العابدین بن علی انجامید، 
به انقلاب یاس شــهرت یافته است. بن علی که ۲۰ سال 
قدرت در تونس را در دســت داشت، در پی سرنگونی به 
عربستان سعودی پناه برد. او در سپتامبر ۲۰۱۹ درگذشت.

رستم   پیروز

حالا که مدتــی از ماجرای رومینــا و چند دختر  �
دیگر که به دســت والدینشــان کشته شدند، گذشته 
و آن تب و تاب هشــتگ و انزجار خاموش شده، شاید 
بد نباشــد نگاه دوباره ای به ماجرا بیندازیم. واقعیت 
این است که کشتن یک انسان دیگر، آن هم به دست 
پــدرش، آن قدر ماجرای تکان دهنــده و باورناپذیری  
است که هیچ انسان شریفی با آن همدلی نمی کند؛ 
گرچه ما به لطف رســتم و سهراب با مفهومی مثل 
پسرکشی آشنا هستیم. بااین حال ما در داستان رستم 
و ســهراب حیله افراسیاب را مســبب اصلی ماجرا 
می دانیم و گرچه از رندبازی رســتم در پیشنهاد نبرد 
دوباره خوشــمان نمی آید، اما بــا منطق نبرد و نیت 
وطن پرستانه رســتم از آن چشم پوشــی می کنیم و 
می گوییم تقدیر چنین بود که پدری پسرش را بکشد، 
اما رستم همچنان پهلوان بی بدیل قلب ماست. حالا 
اگر بپرســید چه چیز ماجرای کشــتن سهراب شبیه 
کشتن دختری به دست پدرش است که فقط خلاف 
عرف رایج کلیشه های اجتماعی رفتار کرده، می گویم 
هیچ چیــز آن، جز اینکه حتــی پهلوان ها هم جایی 
کم می آورند، چه برســد به مردم عادی که در عمر 
کوتاهشان در شــدت تغییرات اجتماعی، فرهنگی و 
ارزشی انگار صدپاره می شوند. تصور می کنم پدرانی 
را کــه در خانواده هایی معمولی به دنیــا آمده اند، 
مثــل خانواده های اکثر مــا در ۵۰، ۶۰ ســال پیش، 
خانواده هایی که در آن هر چیزی در جای تعریف شده 
خودش قرار داشت و نوعی آرامش و مشخص بودن 
هــر نقش و کرداری بــه تجربه ســال ها، پذیرفته و 
معین بود. در همین خانواده رشــد می کند و بعد در 
سیر حوادث اجتماعی کشــورش دوران نوجوانی و 
جوانی را در فضایی می گذراند که در آن ارزش های 
اخلاقی و مفاهیمی مثل ایثار و ازجان گذشتگی بابت 
ارزش های معنوی، به شکل گســترده ای هم تبلیغ 
می شود و آدم هایی به راستی برایش تلاش می کنند 
و از جان می گذرند. در همین مســیر کم کم جامعه 
فقط پوسته و شعاری از این ارزش ها را حفظ می کند 
و مردان بی ادعا آهسته آهســته نایاب می شوند. در 
همین فاصله، رســانه های اجتماعی و شــبکه های 
مجازی به ســرعت رشــد می کنند و برای ما که یک 
عمر این جور آموخته بودیم که فرزند باید با کســی 
دوســت باشــد که ما حداقل تا هفت جد پشتش را 
بشناســیم، مثل این است که از پشــت بام وارد اتاق 
فرزندمان شده باشــد. خیلی که حواسمان باشد، با 
روش ابتدایی محدود کردن استفاده از فضای مجازی 
و کنترل لحظه به لحظه ســعی می کنیم جلوی این 
میهمــان ناخوانده را بگیریم؛ غافــل از اینکه بحث 
فقط فضای مجازی نیســت و در زیر پوست جامعه 
ارزش ها و نگاه ها تغییر کــرده و علاوه بر آن فضای 
مجازی دیگر میهمان ناخوانده نیست، شکل مهمی 
از زندگــی فرزنــدان ماســت؛ همین حــالا که برای 
آموزش مجازی دوران کرونایی هرکس ناچار شــده 
یک گوشــی هوشمند دســت فرزندش بدهد، بیشتر 
متوجه می شــویم که ارتباطات مجــازی دیگر یک 
مســئله جنبی نیست، شــکل مهم زندگی در دنیای 

آینده است.
حالا تصور کنید شــما آن پدر هســتید، در همین 
مســیر به امروز رســیده اید، کودکی و جوانی شما در 
چنین فضایی شــکل گرفته، نگاه امــروزی عمومی 
این را به شــما القا می کند که شــبکه مجازی همان 
دزدی اســت که از پشت بام یواشــکی وارد خانه تان 
شــده، فرزندتان وقتی با شــما حرف می زنــد، انگار 
هیچ کلمه مشــترکی با شما ندارد (سرعت تغییرات 
نسلی به قدری اســت که فهم زبان نســل امروز به 
دشواری فهم زبان ساکنانی از کره مریخ است!) و به 
نظرتان می آید چیزی به بدیهی بودن سفیدی ماست 
را وقتــی به فرزندتــان می گویید او جــواب می دهد 
کدام ماســت؟ از آن  طرف صدای دوستان و آشنایان 
که طبق ســنت کهنی که فرزند را ملک شــخصی و 
ویترین نشان دادن سجایای خانواده می دانند، دائم در 
گوشتان تکرار می شــود و برخي رسانه ها نیز پیوسته 
صحنه هایــی از آینده تلخ و ســیاهی کــه به خاطر 
سست شــدن پیوندهای خانوادگی ایجاد می شود، به 
خوردتان می دهد. شما در میانه این توفان ایستاده اید 
و فکر می کنید صرفا به خاطر پدر بودن، به خاطر اینکه 
در قلبتــان بهترین ها را بــرای فرزندتان می خواهید، 
او نیز باید لبخند پرمهــری تحویلتان دهد و حرفتان 
را گــوش کنــد و ناگهــان می بینید او هیــچ اجبار یا 
تمایلی برای دوست داشــتن شما یا پذیرفتن حرفتان 
در خود احســاس نمی کند و چه بســا با دورشدن از 
شما، احساس شادی بیشــتری می کند. می دانم که 
هیچ کــدام از این حرف ها دلیل موجهی نیســت که 
کسی انسان دیگری به ویژه فرزندش را بکشد، اما اگر 
تجربه قرار گرفتن در چنین توفانی را داشته باشید -که 
گمــان می کنم در این روزها بســیاری از پدران ایرانی 
تجربه می کنند- خواهید فهمید که رسیدن به لحظه 
اســتیصال و جنون خیلی هم بعید و عجیب نیست. 
بدیهی است که نوشتن این چند خط برای طرفداری 
از پدرانی نیست که دخترانشان را می کشند یا قوانینی 
که دستشان را باز می گذارند یا از آن بدتر، شعارهایی 
در مذمت فضای مجازی و محدود کردن رسانه های 
اجتماعــی؛ این حرف ها فقط برای این اســت که به 
خودمــان کمک کنیــم، چون حتی بــرای پهلوان ها 
هم گــذر از چنین برهه هــای به هم  ریخته و جامعه 
تکه تکه شده ای سخت است، چه برسد به ما آدم های 

معمولی.

قصه هاى شهر روزگار کرونایی

دانشــمندان پیش بینــی می کنند کــه کروناویروس 
در ماه ها و ســال های پیــش رو همراهمان خواهد بود. 
ویروس دارد پخش می شود و به  آهستگی می سوزاند؛ 
محدودیت هــای رفت وآمد متناوب بخشــی از زندگی 
طبیعی شده است. واکسن تأییدشده به مدت شش ماه 
ایمنی ایجاد می  کند اما بســتن قراردادهای بین المللی 
توزیع آن را کند کرده اســت. ســناریوهایی شبیه به این 
تصوری است از اینکه چگونه همه گیری جهانی کووید 
۱۹ می تواند ادامه پیدا کند. اپیدمولوژیست ها، در سراسر 
دنیا، تصاویــری کوتاه و بلندمدت می ســازند تا بتوانند 
بــرای آنچه پیش می آید آماده شــوند و شــاید بتوانند 
گســترش و اثــرات ویــروس SARS-CoV-2 را که 
عامل ایجاد بیماری کووید ۱۹ است، متوقف کنند. اگرچه 
بین کســانی که مدل های مختلف را پیشنهاد کرده اند، 
اختلاف نظرهایــی وجود دارد اما همــه درباره دو چیز 
اتفاق نظر دارند: کووید ۱۹ آمده است که بماند و آینده به 
عوامل ناشناخته مختلفی بستگی دارد، آیا افراد نسبت 
به ویروس ایمنی پایــدار پیدا می کنند، آیا تغییر فصل و 
مهم تر از آن تصمیمات دولت ها و افراد بر گسترش این 
ویروس اثر دارد؟ یکی از مدل پردازان متخصص عفونی 
می گوید «بســیاری جاها ممنوعیت ها را برداشــته اند، 
خیلی جاهــا هنوز محدودیت ها باقی اســت. ما واقعا 
نمی دانیم چه چیزی قرار اســت اتفاق بیفتد». بسیاری 
کشــورها دارند ممنوعیت ها را برمی دارند و  این باعث 
شــده برخی مردم تصور کنند که همه گیری پایان یافته 
اســت، اما چنین نیست و این ویروس هنوز تا مدت ها با 
مــا خواهد بود. اگر ایمنی به ویروس کمتر از یک ســال 
ادامه داشــته باشد، مشابه بقیه کروناویروس ها، ممکن 
است موج های ســالانه ابتلا تا سال ۲۰۲۵ و حتی بعد 
آن هم ادامه داشته باشد. در اینجا می پردازیم به آنچه 

دانشمندان درباره ماه ها و سال های آینده می گویند.
در  آینده  نزدیک  چه  اتفاقی  خواهد  افتاد؟

همه گیــری همه جا یک جور پیــش نخواهد رفت. 
کشــورهای مانند چین و نیوزلنــد و اوگاندا تعداد کمی 
موارد بیمــاری دارند - بعد از برقراری محدودیت هایی 
به مدت های مختلف- و در حال برداشتن محدودیت ها 
بوده اما هم زمان مراقب افزایش موارد نیز هســتند. در 
جاهایــی مانند ایالات متحده و برزیــل، موارد به دنبال 
رفع ســریع محدودیت ها توســط دولت یا برقرار نشدن 
آنها در کل کشور بیماری رو به افزایش است. کشورهای 
گروه دوم مدل پردازان را بسیار نگران کرده اند. آفریقای 
جنوبی که در حال حاضر رتبه پنجم ابتلا به کووید ۱۹ را 
در دنیا دارد، پیش بینی می کنند که این کشــور می تواند 
منتظر پیک دیگری در ماه های آگوست یا سپتامبر باشد؛ 
بــا حدود یک میلیــون ابتلای فعــال و در مجموع ۱۳ 
میلیون موارد ابتلای علامت دار تا اوایل نوامبر. جولیت 
پالیام می گویــد که «همین حالا هــم در بعضی  جاها 
ظرفیت ها پر شده است و من فکر می کنم حتی بهترین 
ســناریوی قابل تصور هم نمی تواند چیز خوبی باشد». 
تصویر مربوط به ســینمایی در چین اســت که از قواعد 
جدیــد ماســک زدن و فاصله گــذاری اجتماعی پیروی 
می کند؛ اما خبر خوبی با وجــود کاهش محدودیت ها 
وجود دارد؛ شــواهد اولیه نشان می دهند که رفتارهای 

فردی تغییر می کند، مثلا دست شســتن و ماســک زدن، 
به دنبال محدودیت های شــدید ادامه پیدا می کنند که 
به توقــف [چرخه ] عفونت کمک می کنــد. در گزارش 
مــاه ژوئن تیمی از کالج امپریال لندن آمده اســت که با 
شروع بازگشــایی در ۵۳ کشور، موج شدیدی آن طور که 
پیش بینی می شد، اتفاق نیفتاده است. میزان تأثیر رفتار 
افراد شامل دست شستن، ماســک زدن و فاصله گذاری 
اجتماعی دست کم گرفته شده است. این رفتارها با آنچه 
قبلا بود، خیلی متفاوت شــده اند. محققان در مناطقی 
که ویروس خیلی زیاد است، تأثیر این رفتارها را مطالعه 
کرده اند. در بررسی ای در دانشــگاهی در سائوپائولوی 
برزیــل، مدل های متعــددی از فاصله گذاری اجتماعی  
- مــداوم یا متنــاوب-  با کاهــش مرحله بــه مرحله 
در محدودیت هــا همراه بــا مداخلات رفتاری شــامل 
دست شستن و ماســک زدن را بررســی کرده اند. نتایج 
نشان داد که چنانچه ۵۰ تا ۶۵ درصد از مردم در جامعه 
محتاط باشند، کم  کردن اقدامات فاصله گذاری اجتماعی 
هر ۸۰ روز به جلوگیری از ایجاد پیک مجدد بیماری در 
دو ســال آینده کمک می شود. لازم اســت فرهنگمان 
را دربــاره اینکه با دیگران چگونــه تعامل کنیم، تغییر 
دهیم. خبر خوب این اســت که حتی بدون انجام تست 
و واکســن، رفتارها می توانند تغییر قابل توجه در انتقال 
بیماری ایجاد کنند. خورخه وِلاسکو هرناندز، مدل پرداز 
بیماری های عفونی از دانشــگاه مکزیک و همکاران او، 
مبادله بین ممنوعیت  رفت وآمد و محافظت شخصی را 
بررسی کردند. مشاهدات آنان نشان داد که اگر ۷۰ درصد 
جمعیت مکزیکو اقدامات فردی شامل شستن دست ها 
و ماســک زدن را به دنبــال محدودیت های انتخابی که 
در اواخر مارس شــروع شد، انجام داده بودند، شیوع در 
کشور بعد از پیک بیماری در ماه مِی و ژوئن کم می شد. 
با برداشتن محدودیت ها توسط دولت موارد مرگ ثابت 
ماند. آنان دو تعطیلی عمومی درســت قبل از برداشتن 
محدودیت ها توسط دولت را عامل انتشار وسیع بیماری 
می دانند. فاصله گذاری اجتماعی ممکن اســت سال ها 
 COVID-19 به طــور متناوب برای ســرکوب پیــک
لازم باشد. در کشــورهایی که کووید  ۱۹ در حال کاهش 
اســت، پژوهشــگران معتقدند بهتریــن رویکرد پایش 
دقیق با انجام تست و جداسازی موارد جدید و ردگیری 
تماس هاســت. مشــابه آنچه در هنگ کنــگ در جریان 
اســت. وو دراین باره می گوید «در حال تجربه، مشاهده 
و تطابق تدریجی هستیم». او انتظار دارد که این راهبرد 
از بازگشــت شــدید موج بیماری جلوگیــری کند؛ مگر 
افزایش رفت وآمدهای هوایی باعث ورود موارد زیادی 
از بیماری به کشــور شــود. اما دقیقا چه میزان ردگیری 
تماس ها و جداســازی لازم اســت تا به شکل مؤثری از 
طغیــان بیماری جلوگیری کند؟ در تحلیلی که کارگروه 
کوویــد ۱۹ در مرکز مدل ســازی ریاضــی بیماری های 
عفونی انجام دادند، شــیوع مواردی با ســرایت پذیری 
متفاوت را شبیه ســازی کردند که در شــروع ۵، ۲۰ یا ۴۰ 
مورد بیماری وجود داشــت. این گروه نتیجه گرفتند که 
رد گیری تماس ها باید سریع و وسیع باشند - ردگیری ۸۰ 
درصد از تماس ها در چند روز- تا بتوان طغیان بیماری 
را کنترل کرد. این گروه در حال حاضر مشــغول بررســی 
اثربخشــی ردگیری دیجیتال تماس ها بوده و اینکه چه 
مدت می توان افرادی را کــه در معرض قرار گرفته اند، 
قرنطینه کرد. پیدا کردن تعادل بین راهبردی که در عمل 
برای افراد قابل تحمل باشد و راهبردی که بتواند طغیان 

بیماری را کنترل کند، مهم است. 

ویروس کرونا و آینده  جهان 

ایران در رسانه ها 

اخبار رســانه های جهان بر مبنای شکســت آمریکا 
در تحریــم دوبــاره ایران شــکل می گیــرد و از اینکه 
شورای امنیت درخواســت آمریکا و وزیر خارجه اش را 
برای تحریم های جدید تســلیحاتی رد کرده، نوشته اند. 
یو اس ای تودی ۲۶ آگوست نوشته است آمریکا با وجود 
خروج از برجام درخواســت تحریم های ایران را مطرح 
کرده که با جواب منفی کشورهای عضو شورای امنیت 
روبه رو شــده اســت. همچنین ماجرای انتشار گزارش 
شلیك به هواپیمای اوکراینی از مطالب مشترکی بود که 
در رسانه های جهان به آن از منظرهای مختلف پرداخته 
شــده بود. این روزهــا که انتخابات آمریــکا در مرحله 
معرفی نامزدهای دموکرات (بایدن) و جمهوری خواه 
(ترامپ) مطرح است، مســئله ارتباط با ایران و توافق 
هســته ای از مسائلی اســت که مدام در این نشست ها 
مطرح می شود. نشــنال ریویو یکی از رسانه هایی است 
که براساس بررسی های واشنگتن پست در ۲۵ آگوست 
مطلبی را در این زمینه منتشر کرده است. نیکی هیلی، 
سخنگوی مستعفی سیاست خارجی ترامپ، در اولین 
شــب نشســت جمهوری خواه ها بیان کرد که اوباما و 
بایدن به ایران اجازه گســترش فعالیت هایش را دادند 
و به معنای واقعی کلمه برای آنها هواپیمای مملو از 
پول نقد ارســال کردند. پرزیدنت ترامپ کار درســت را 
انجام داد و توافق هســته ای ایــران را پاره کرد.  از نظر 
واشنگتن پست اولین شب نشســت جمهوری خواهان 
بیشتر نشان دهنده مخالفت های شان با حزب دموکرات 
اســت؛ اما وقتی این سخنان بررسی می شود، مشخص 
است بخش اول ادعای هیلی انکار ناپذیر است. دولت 
اوباما برای ایران به صورت غیرقانونی پول نقد ارســال 
کرد. گلن کســلر نوشــته اســت: «پرداخت اولیه ۴۰۰ 
میلیون دلار در ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ انجام شــد، روز بعد از 
آزادی چهار زندانی آمریکایی از جمله جیسون رضاییان، 

خبرنگار واشنگتن پســت». اما بخش دوم ادعای هیلی 
صرفا یک عقیده اســت که شــاید قابل بحث باشد؛ اما 
قابل بررســی نیســت. برخی این را بخشی از پول های 
مصادره شــده ایــران در پیــش از انقــلاب می دانند و 
برخی این را پولی بابت زندانیان. این ســؤال ها با توجه 
بــه تحلیل ها، جواب هــای متعــددی دارد. گاردین در 
۲۵ آگوســت از دیــدار نتانیاهو و پمپئو نوشــته که در 
آن اســرائیل به انگلیــس و اتحادیه اروپا گفته اســت 
کــه این حمایــت «پــوچ» از توافق هســته ای ایران را 
کنار بگذارند. به گزارش این رســانه نتانیاهو دومینیک 
راب را تحت فشــار قرار می دهد تا انگلستان از توافق 
هســته ای حمایت نکند. ۱۹ آگوست الجزیره انگلیس 
از توقیف نفت کش اماراتی توســط ایران پس از کشتن 
دو ماهی گیــر ایرانی خبر داده اســت. خبــری از اینکه 
نفت کش آزاد شــده، هنوز در رسانه های ایرانی منتشر 
نشده است. ۲۴ آگوست در برنامه The Boss هفته نامه 
بی بی ســی که به گفت وگو با رهبران اقتصادی موفق 
از سراســر جهان می پــردازد، نوبت شــهرزاد رفعتی، 
بنیان گذار و رئیس شرکت فناوری فیلم برداری اینترنتی 
BroadbandTV بود. شــهرزاد رفعتی فقط ۱۳ ســاله 
بود که تصمیم گرفت روزی تجارت جهان را بسازد. او 
همچنین می دانست شاید در ایران نتواند به آرزوی خود 
برســد؛ بنابراین در ۱۷ سالگی رانندگی و اعتماد به نفس 
او توانست پدر و مادرش را ترغیب کند که اجازه دهند 
او به ونکوور حرکت کند تا به دانشــگاه برود. شهرزاد 
در ســال ۱۹۹۶ تنهــا با یک چمدان و انگلیســی کمی 
که می دانســت، وارد ســاحل اقیانوس آرام کانادا شد. 
او می گوید که در لحظه ورود حتی نتوانســتم آنچه را 
می خواهم، بیان کنم و ارتباط برقرار کنم و به نظرم این 
احتمالا بزرگ ترین چالش من بود؛ اما مصمم شدم که 

در زندگی خود موفق شوم.

از هواپیما تا نفت کش

 گیتى صفرزاده

 ترجمه سامان توکلى

 زهرا مشتاق


